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جامعه به مثابه موجود زنده
یادم هســت اواخر دهه ۶۰ بود که چندین بار بــرای دیدار یکی از یاران نزدیک دکتر 
مصدق که هنوز در قید حیات بود و خاطرات دســت اولی از دوران نهضت ملی داشت، 
رفته بودم. در یکی از این دفعات، او خاطره ای از سال های اول انقلاب نقل کرد که قرار 
بود به دعوت جبهه ملی، تجمعی در میدان فردوسی برگزار شود و ایشان هم به همراه 
دوســتان و همراهان خود در آن جبهه، در این تجمع شــرکت کرده بود. ایشان تعریف 
می کرد که قرار بود زمان شروع تجمع ساعت چهار بعدازظهر باشد و بعد از سخنرانی و 
خواندن بیانیه، به سوی دانشگاه انقلاب، راهپیمایی انجام شود. او تعریف می کرد برای 
هماهنگی های لازم، به همراه جمعی از اعضای جبهه زودتر از شروع میتینگ به میدان 
فردوسی رفته بودند و جمعی حدود ۳۰۰ نفر که اکثرا افرادی میانسال و مُسن بودند، در 
حاشــیه میدان حضور پیدا کرده بودند که باخبر می شوند حضرت امام در اخبار ساعت 
دو رادیو، علیه این تجمع سخن گفته و با این جمله که «جبهه ملی از امروز محکوم به 
ارتداد است»، جبهه ملی و اعضای آن را مرتد اعلام کرده است. بعد اضافه کرد: پخش 
این سخنان همان و هجوم مردم به میدان فردوسی برای برخورد با اعضای جبهه ملی 

همان؛ طوری که انگار از زمین آدم می جوشــید و جمعیت آن قدر در میدان زیاد شد که 
جــا برای تکان خوردن ما نبود. پس از نقل این ماجــرا هم با خنده گفت: بعد از آن روز 
همیشــه خدا را شکر می کنم که این همه جمعیت به میدان فردوسی آمدند؛ چون اگر 
یک صدم این تعداد آمده بودند، ما نمی توانســتیم میان جمعیت پنهان شــویم و حتما 
آن جماعت عصبانی، پوســت ما را کنده بودند. خیلی ســال بعد و پس از دسترسی به 
فضای مجازی، جایی خواندم که در مورد این تجمع نوشته بود: «خبرگزاری های جهانی 
اجتماع کننــدگان در مرکز تهران و بــازار را بیش از یک میلیون گزارش کردند» و متوجه 
شدم بعضی ها آن جمعیتی را که پس از سخن امام برای برخورد با تجمع جبهه ملی 
به خیابان آمده بودند، به عنوان هواداران آن میتینگ حســاب کرده اند. من البته آن روز 
یکــی از همان جمعیتی بودم که به خیابان آمدیم تا به حســاب خودمان حســاب این 
مرتدان را کف دستشــان بگذاریم؛ ولی با آنکه محل زندگی آن روزم از میدان فردوسی 
دور نبــود (حدود تقاطع خیابــان حافظ با جمهوری)، فقط توانســتم به نزدیکی های 

چهارراه استانبول برسم و آخر هم به فیض نرسیده، به خانه برگشتم.

این خاطره برای من از آن جهت جالب بود که نقل آن روز را از زبان کسی در آن سوی 
ماجرا می شنیدم. من رفته بودم که حق او و دیگر دوستانش را کف دستشان بگذارم و او 
خوشحال از اینکه مردم عصبانی آن قدر زیاد بودند که توانسته خود را در بین جمعیت 
پنهان کند و ســلامت به خانه بازگردد. وقتی من هم خاطره خودم را از آن روز برایش 
گفتم، خنده اش بیشتر شــد و گفت: «پس تو یکی از همان کسانی هستی که با آمدنت 
جان مرا نجات دادی». حالا ۴۱ ســال از آن ماجرا گذشته و امروز جوانانی به سن و سال 
آن روز مــن به خیابان آمده اند تا به موضوعی اعتراض کنند که اگر از بیرون و با فاصله 
به آن نگاه کنیم، یک جورهایی فضایی معکوس آن میتینگ سال ۶۰ را نشان می دهد. آن 
روز ما جوانانی بودیم که در مقابل پیران جامعه خود ایســتادیم و امروز پیرانی هستیم 
که در مقابل خواســته جوانان خود می ایســتیم. آن روز یک سخن همه ما را به خیابان 
می کشــید و در لحظه، حضورمان بر همه چیز غلبه می کرد و ماجرا تمام می شد؛ ولی 
حالا چندین بار پایان ماجرا اعلام شده، اما هیچ جماعتی را نمی بینیم که خودش برای 

اتمام ماجرا بیاید.

یادم هســت پیش از انقلاب زنان چادری که در خیابان می دیدم، به ندرت چادرشان 
مشکی بود و اکثرا چادرهای گلدار به سر داشتند که امروز به چادرنماز معروف است. از 
یکی، دو سال قبل از انقلاب نوع دیگری از حجاب هم مرسوم شد که مانتو و شلوار ساده 
با رنگ های خنثی بود و روســری که کیپ به سر کشیده شده و زیر چانه محکم گره زده 
می شد. بانوانی هم که چنین حجابی داشتند، ملقب به «خواهر مجاهد» بودند. در ایام 
پیروزی انقلاب، چادر مشــکی هم بسیار رایج شد و این دو پوشش برای زنان شد تصویر 
رایج از حجاب در کشــورمان. چادر مشــکی ماند، اما آن مانتو و شلوار ساده و روسری 
گره شده زیر چانه، به مرور تبدیل شد به مانتوهای رنگی و روسری های گلدار و بعد شال 
و بعــد همین تصویر غالب تا همین چند ماه پیــش؛ و الان، اینکه در خیابان می بینیم. 
احتمالا هستند کســانی که می گویند اگر چادر مشــکی هم نه، آن مانتو و شلوار ساده 
با روســری گره زده هم قبول؛ ولی یادمان باشد آن پوشش الان فقط متعلق به اعضای 
ســازمانی است که ۴۵ سال است انگار مثل ماموت ها در یخبندان سیبری فریز شده اند. 

جامعه را که نمی شود فریز کرد.
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مهرداد احمدی شیخانی

 برخلاف همه دلایلی که برای اعتراضات اخیر گفته می شود،   .
بخشی از این اعتراضات واکنش اجتماعی به شرایط نامناسب 
اقتصادی، تبعیض ها و شکاف عمیق طبقاتی و تضادها در گفتار 
و رفتار برخی مسئولان اســت. به نظر شما مختصات راهبردی 
امید چیســت و برای تزریق امید به جامعه چه قدم هایی باید 

برداشته شود؟
در تذکر شــفاهی روز چهارشنبه خود در صحن علنی گفتم 
که تنها راه برون رفت از شــرایط فعلی این اســت که دولت به 
مصوبات مجلس عمل کند. لایحه متناسب ســازی حقوق که 
دولت به مجلس آورد اقدام خوبی اســت، اما فقط یک مرهم 
و مســکن موقتی بر زخم اقتصاد کشور است. مجلس بیش از 
۳۰ روز روی لایحــه بودجه ۱۴۰۱ کار کرد و این اقدام پیشــنهاد 
مجلس نبود و دولت خودش روی این لایحه فکر کرده اســت؛ 
امــا ما در مجلس مصوب کردیم که دولت پس از آزادســازی 
قیمت ها باید قیمت کالاها را به قیمت مصوب شــهریور ۱۴۰۰ 
برگرداند اما چنین اتفاقی نیفتاد. اگر تیم اقتصادی دولت همه 
تلاشــش را برای حفــظ قیمت ها با نرخ شــهریور ۱۴۰۰ به کار 
می برد تا این حد جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه نمی شد.

 دولت لایحه متناسب ســازی را اخیرا ارائه داده، نظر شــما   .
درباره این اقدام چیست؟

تصمیمی که دولت با عنوان متناسب ســازی انجام داده و 
پولی که در شرایط فعلی به عنوان افزایش حقوق ها به جامعه 
تزریق می کند، به عنوان مسکن موقتی خوب است، اما می دانید 
که نقدینگی را افزایش می دهد و خود این کار تورم زاســت. به 
اعتقــاد من اقتصاد یک علم اســت و باید با مســائل علمی تر 
برخورد کنیم و به جای مســکن های موقتی باید از افراد عالم 
استفاده کنیم. اخیرا یکی از همکاران بحث فروش دارایی های 
دولــت را مطرح کرد کــه به نظر من آن هم مســکنی موقتی 
اســت و دردی را دوا نمی کند. هفته گذشــته خدمت معاون 
محترم رئیس جمهوری و رئیس ســازمان محیط زیست کشور 
بودم. طبق قانون به ایشــان گفتم مســائل زیست محیطی باید 
لحاظ شــوند اما هیچ پروژه عمرانی و توسعه ای نباید متوقف 
شــود؛ در حالی که ما مســائل را صفر و صد می بینیم. خدمت 
ایشان گفتم شما می توانید به دولت و ملت و رئیس جمهوری 
کمک کنید و آبروی رئیس جمهــور را هم حفظ کنید در حالی 
که به این گفته پیامبر توجه داشته باشید که اگر فقر از در بیاید، 
ایمــان از پنجره می رود. مردم نه منابع طبیعی می شناســند و 

نه محیط زیســت. ما به جای اینکه محیط زیســت را در تقابل 
با توسعه قرار دهیم باید تعامل ایجاد کنیم و سپس به واسطه 
آن فقــر را از بین ببریم. بحث فقــر، بی عدالتی اجتماعی، عدم 
اشتغال، آســیب های اجتماعی و طلاق همگی عوامل پنهانی 
هســتند که باعث شده معترضان به خیابان بیایند. علت عمده 
این اتفاقات هم نارضایتی هایی اســت که مردم طی ســال ها 
از عملکرد مســئولان به دســت آورده اند. اگر مسائل اشتغال 
جوانان، مســکن جوانان، ازدواج جوانان و شرایط بازنشستگان 
و معلمان و کارگران و کارمندان درســت بود و مردم حالشان 
و شرایطشان خوب بود، سر ماجرای فوت خانم مهسا امینی تا 

این حد هزینه نمی دادیم.
 به نظر شــما برای اجراکردن برنامه هــای امید در جامعه و   .

برطرف کردن همین دردهایی که گفتید چه باید کرد؟
به نظرم در شــرایط موجود تنهــا راه ایجاد امید در جامعه 
این اســت که بتوانیم اقتصــاد را به مســیرش برگردانیم. این 
مســکن های موقتی مثل بیماری است که از دردی رنج می برد 
و شــما با مسکنی موقتی می گویید فعلا امشب را آرام بخواب؛ 
اما امشــب به ســرعت می گذرد و باز فردا ایــن درد و بیماری 
ســر جای خودش است. ما در شــرایط بحرانی اقتصادی قرار 
داریم. وقتی در چنین شرایطی هســتید مجبورید انعطاف پذیر 
باشید و یک ســری باید ها را با انعطاف پذیری بیشتری بپذیرید. 
بنابراین شــرایط فعلی همین اســت و همه مســئولانی که در 
همــه وزارتخانه ها به کار گرفته می شــوند باید نگاه اقتصادی 
داشته باشند اما اکنون وزرا چنین نگاهی ندارند. اخیرا خدمت 
آقای اژه ای رئیس قوه قضائیه گفتم یکی از معیارهای ارزیابی 
شــما از رؤسای دادگستری ها و دادســتان ها هم باید کمک به 
معیشــت و اشتغال مردم باشد. بررسی کنید و ببینید چقدر این 
افراد توانســته اند تاکنون گرهی از اقتصاد را باز کنند. اگر ما یک 
بســیج همگانی در همه دستگاه ها برای جان گرفتن اقتصاد به 

پا کنیم شرایط بهتر می شود.
 علاوه بر موارد فوق در این شــرایط حســاس، شاهدیم به   .

جای اینکه برخی افراد با اظهارنظراتشان مایه آرامش جامعه 
را فراهم کنند، ســخنانی می گویند که بنزین روی آتش است. 
به نظرتان این اظهارنظرها باعث تشــویش و ناآرامی بیشتر در 

جامعه نمی شود؟
ما مســئولان بایــد از مصاحبه ها و رفتارهــای هیجانی که 
جامعه و شــرایط فعلــی را تحریک می کنــد صرف نظر کنیم. 

اما عــلاوه بر برخــی اظهارنظرهای نســنجیده و تحریک آمیز، 
هم زمــان پاســپورت برخی افــراد افتخارآفرین برای کشــور و 
تأثیرگذاران را می گیرند، البته بعــد از مدتی پس دادند اما این 
رفتارها به تحریک و التهابات دامن می زند و باید از این رفتارها 
چشم پوشــی کنیم. باید تــا جایی که ممکن اســت وحدت را 
میان ارکان حاکمیت از جمله قــوای مجریه، مقننه و قضائیه 
تقویــت کنیم و فرصت را به فرصت طلبــان ندهیم؛ اما برخی 
مصاحبه هــا و اظهارنظرهای تند و غیرکارشناســی و هیجانی، 

نمک بر زخم جامعه می پاشد و فضا را ملتهب می کند.
 به نظرتان مختصات ایجاد امید در جامعه چه مواردی است   .

که می تواند اجرای آنها مورد توجه جامعه قرار گیرد؟
مختصات ایجاد امید در جامعه بازکردن گره های اقتصادی 
است. یعنی در خانواده ای که چهار یا شش نفر بی کارند اگر یک 
نفر مشــغول به کار شــود ایجاد امید می کند. به عبارتی از یک 
خانواده مصرف کننده ورشکســته و ازکارافتاده به یک خانواده 
درآمدزا تبدیل می شوند. ما در سه قوه چه در بسترهای قانونی 
کــه تصویب می کنیم و چه دولــت در فضایی که اجرا می کند 
و چه قــوه قضائیه در بســتری که نظارت می کنــد، همه باید 
دســت به دســت هم دهیم تا اقتصاد و تولید را رونق دهیم. 
تولیدکنندگانی با ســرمایه های زیادی داریم که تا توانســته ایم 
جلوی پایشــان ســنگ اندازی کرده ایم. به عنوان مثال در سفر 
استانی آقای رئیســی به استان مازندران چیزی حدود ۱۵ هزار 
و ۳۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای اســتان در نظر گرفته شــده 
اســت که این رقم به چهار سال تقسیم شود که برابر با چهار تا 
چهــار هزار میلیارد تومان در صورت تحقق درآمدهای نفتی و 
غیرنفتی و مالیاتی دولت خواهد شــد. اما معتقدم ای کاش به 
جای این بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان ۱۶ سرمایه گذار بخش 
خصوصی را دعــوت می کردیم و ۱۶ گره از مشــکلات آنها باز 
می  کردیم. ۱۶ تا سه هزار میلیارد تومان برابر با ۴۸ هزار میلیارد 
تومان اســت. البته بعضا برخــی از این ســرمایه گذاران اصلا 
نیازی به تســهیلات بانکی ندارند. در تذکرم گفتم اگرچه لایحه 
متناسب ســازی دولت خوب بوده اســت اما باید فکر اساسی 
برای رفع مشکلات داشته باشیم و این کارها هیچ کدامشان فکر 

اساسی نیست.
 آیا مجلس و دولــت به دنبال این بوده انــد که یک راهکار   .

مشخص برای رفع مشکلات ارائه دهند؟
کمیســیون جهش تولیــد ما خیلی کار کــرده، اما هنوز این 

مصوبات و کارها در بســتر قوه مجریه پیاده سازی نشده است. 
اول باید در بســتر دولت به اجرا دربیاید، بنابراین باید مشکلات 
ســرمایه گذاران را رفع کنیم تا بخش زیادی از مشــکلات رفع 

شوند.
  امروزه همه مســئولان گفت وگو با معترضان را پذیرفته اند،   .

آیــا مجلس هم از گفت وگو اســتقبال می کند تا مثــلا از افراد 
کارشناس بخواهد به مجلس که خانه ملت است بیایند و حرف 
بزنند و حتی اگر منع قانونی نداشــته باشــد در صحن علنی یا 

کمیسیون ها با نمایندگان تریبون آزاد برگزار کنند؟
گفت وگو خیلی خوب است و ایجاد کرسی های آزاداندیشی 
در دانشــگاه ها بســیار مفید اســت امــا قاطبه مــردم نیاز به 
کرســی های آزاداندیشــی ندارند. آن کارمند معمولی ما دخل 
و خرجــش با هــم نمی خواند. به خدا قســم معلمانی که به 
مــن مراجعه کرده بودند گفتند «ما اصلا به رتبه بندی معلمان 
کاری نداریم، کاری کنید فقط دخل و خرجمان با هم بخواند». 
پرســتاران و بازنشســتگان ما هــم همین مشــکلات را دارند. 
بنابرایــن همه ما چــه در دولت و چه مجلــس گفت وگوهای 
نگفتــه مردم را می دانیم. نیازی نیســت بازنشســتگان را مثلا 
در فضایــی جمع کنیم که با ما صحبــت و گفت وگو کنند. آنها 
هر هفته در دفاتر نمایندگان و اســتان ها حضور دارند و حرف 
می زننــد. اگر می خواهیم بــه درددل های مــردم گوش کنیم 
حرف و دردشان مشخص است. اولویت و مشکل اصلی مردم 
معیشــت اســت. این دیگر نیازی به گفت وگو و ایجاد کرســی 
آزاداندیشی بین ســایر اقشار با نمایندگان و دولت ندارد. ایجاد 
کرســی آزاداندیشی برای برخی جوانان و دانشجویان است که 
علاوه بر مشــکلات معیشتی خواسته ها و مطالبات دیگری هم 
دارند که باید شنیده شوند. اما عامه جامعه ما اولویت اولشان 

اقتصاد است که باید مشکلات آن برطرف شود.
 آیا تاکنــون پیش آمده که مثــلا از صاحب نظران اقتصادی   .

دعوت شــود تا برای برقــراری گفتمــان مدنظر نســبت به 
اولویت های روز به مجلس بیایند و با نمایندگان صحبت کنند؟

این یک موضوع روال مجلس اســت و در کمیســیون های 
تخصصی ما این کار انجام می شــود. حالا درست است که در 

صحن علنی این اتفاق نمی افتد که کارشناسان به صحن بیایند 
و برای همه نمایندگان صحبت کنند. اما اغلب کمیسیون های 
تخصصی ما کارشناســان خبــره تحصیل کــرده هیئت علمی 
دانشــگاه های معتبر کشور و خارج از کشــور به عنوان مشاور 
کنار خود دارند؛ مثلا در کمیســیون بهداشــت و درمان و حتی 
فراکســیون ســالمندان این طور اســت و از وزارت بهداشــت، 
نخبــگان و از ســازمان بهزیســتی و از «ان جی او» ها نخبگانی 
حضور دارند. این قوانینی که مصوب می شود باید در بستر اجرا 
خودش را نشــان دهد. مثلا سال گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ 
صــد میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها برای پوشــش 
خدمــات توانبخشــی افــراد دارای معلولیت تحت پوشــش 
ســازمان بهزیســتی کنار گذاشتیم، اما به نظر شــما از این صد 
میلیارد تومان چقدر هزینه شده است؟ ۲۴۰ میلیون تومان! ۹۹ 
میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان این پول در حســاب های سازمان 
بهزیســتی فریز شــده بود. پس پول داریم، افراد نیازمند به این 
پول را هم داریم اما این وســط باید مدیریت به خرج دهیم که 

این مدیریت وجود ندارد.
 پیشنهادتان چیست؟  .

بایــد حتما در تیم خودمان از هرکســی کــه صاحب نظر و 
توانمند است استفاده کنیم. باید دایره خودی ها را بزرگ تر کنیم 
و به تقابل سیاست و توسعه خاتمه دهیم. خودی و غیرخودی 
نکنیم مگر اینکه کســی به وضوح خــط قرمز نظام را رد کرده 
باشد. ما امروزه افراد توانمند زیادی داریم که خط قرمز نظام را 
هم رد نکرده اند و فقط به صرف اینکه در دولت قبل مسئولیت 
داشته اند درو شده و کنار گذاشته شده اند؛ بنابراین فقط به دلیل 
نگاه سیاســی از تخصص و توانمندی آنها اســتفاده نمی شود. 
شــیخ محمد مکتــوم حاکم دوبــی می گفت اولیــن کاری که 
برای توســعه دوبی انجام داده ام این بود که تقابل سیاست و 
توســعه را از بین بردم. هرکســی را که می توانست به ارتقای 
شاخص های رفاه حوزه من کمک کند، به کار گرفتم، حتی افراد 
خارجی توانمند را. درحالی که ما از نیروهای توانمند اســتفاده 
نمی کنیــم و این معضل جدی ما در تقابل با توســعه و ایجاد 

امید در جامعه است و باید این موانع برداشته شود.

محسنی بندپی، نماینده مجلس، در تأکید بر شاخصه های ایجاد امید در جامعه

تقابل سیاست و توسعه مانع پیشرفت کشور است
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